
علیه  شبکه های  اجتماعیخانواده های  فرانسوی 
امانوئل مکرون در یک ســخنرانی 
مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در 
دانشــگاه ســوربن پاریــس رئیس جمهور 
فرانســه خواســتار آن شد که اســتفاده از 
شبکه های اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ 
ســال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین 
باشد. او گفت: «قبل از ۱۵سالگی باید کنترل 
والدین برای دسترســی به فضای دیجیتال 
وجود داشــته باشد. اگر محتوا چک نشود، 
این دسترســی، انواع خطرات و تحریفات 
ذهنی را ایجاد می کند کــه می تواند انواع 
نفرت را توجیه کند. فرانســه در سال های 
اخیر شــاهد حوادث خشــونت بار مکرری 
بوده که دسترســی کودکان خردســال به 
اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است». 
مانند  اجتماعی  اپلیکیشن های شبکه های 
تیک تاک همچنین در ناآرامی هایی که پس 
از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه 
پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری 
از شــهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش 
داشتند. پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه 
محدودیت استفاده از شبکه های اجتماعی 
برای کاربران زیر ۱۵ ســال را تصویب کرد. 
براساس این مصوبه، دسترسی این کودکان 
به شــبکه های اجتماعی منوط به رضایت 
والدین شــد و ایــن مصوبــه همچنین به 
والدین اجازه می دهد حســاب های کاربری 
کودکان را در شبکه های اجتماعی به حالت 
تعلیق درآورند. پس از تصویب این لایحه 
در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه 
بــا هرزه نــگاری، آزار و اذیــت ســایبری و 
رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس 

سنا هم به آن رأی مثبت داد.

مرگ  پس  از  ۱۰۰   روز  کما
رهــام (معیــن) یــزدی از اعضای تیم 
بســکتبال نوجوانان پــس از ۱۰۰ روز کما، 
درگذشــت. بیســت ودوم بهمن بود که در 
گروه های مربــوط به دانش آمــوزان خبر 
تصادفی هولناک منتشــر شد. اعضای تیم 
بســکتبال نوجوانان قزوین دچار تصادفی 
وحشــتناک شــده بودند. خبرگزاری ها در 
تاریــخ ۲۳ بهمــن ۱۴۰۲ از قــول مدیر کل 
ورزش و جوانــان اســتان قزویــن از وقوع 
حادثه برای تیم بسکتبال نوجوانان رستمی 
قزویــن خبر دادند. «عبــاس علایی مقدم» 
گفت: «تیم بســکتبال نوجوانان رســتمی 
قزوین که از مســابقات لیگ برتر در قم باز 
می گشتند در مســیر برگشت دچار سانحه 
شــدند. اعضای تیــم با چهار خــودروی 
سواری و به طور جداگانه در حال بازگشت 
بــه قزوین بودند که یکــی از این خودرو ها 
در جاده ســاوه به علت نقص فنی در کنار 
جاده متوقف می شــود». مدیر کل ورزش 
و جوانان عنوان کرد: «متأســفانه در حالی 
که این خودرو متوقــف بود خودروی ۲۰۶ 
دیگری که دچار آتش ســوزی شــده بود از 
مســیر منحرف از روبه رو به خودروی این 
گروه برخــورد می کند. در ایــن حادثه هر 
چهار سرنشــین خودرو مصدوم شــده اند 
که حال ســه نفر مســاعد نیست و در کما 
هســتند، اما یکی از این مصدومان که حال 
بهتری داشته به قزوین منتقل شده است». 
خیلــی زود خبر تلخ بعدی منتشــر شــد، 
متأسفانه دو نفر از این نوجوانان فوت کرده 
بودند، یکــی از آنها « امیرمحمد اردکانی» 
دانش آمــوز نهم ســمپاد قزوین بــود. دو 
نفر دیگر تحت عمــل جراحی قرار گرفته 
بودند. یکــی دیگر از ایــن نوجوانان با نام 
«رهام (معین) یزدی»، به کما رفته بود. به 
گزارش رکنا، در همان روزها «افسانه حسن 
نایبی» رئیس هیئت بسکتبال استان قزوین 
توضیح بیشتری داد و گفت: «بعد از اتمام 
مســابقه در اســتان قم طاها فلاح، معین 
یــزدی، امیرمحمد اردکانــی و محمدامین 
کاظمی دچار سانحه تصادف شدند. طاها 
فلاح با شکســتگی و مصدومیت از ناحیه 
زانو روبه رو و در بیمارستان دهخدای تبریز 
توسط پزشکان عمل شد. معین یزدی هم 
ساعت ۱۴ روز دوشنبه با هلی کوپتر از ساوه 
به بیمارستان شهدای تجریش تهران انتقال 
یافــت. امیرمحمد اردکانــی و محمدامین 
کاظمی نیز به دلیل صلاحدید پزشــکان و 
سطح هوشیاری پایین فعلًا در ساوه بستری 
هستند». اعلام شده بود چون «مینی بوس» 
تیم خراب می شود مربی تیم چهار دستگاه 
خودروی ســواری کرایه می کند تا بازیکنان 
به قزوین بازگردند. متأسفانه در بین راه یکی 
از این خودروها خراب می شود. راننده این 
خودرو چهار بسکتبالیســت را در حاشــیه 
جاده پیاده می کند. در حین اینکه بازیکنان 
در تلاش برای پیداکــردن خودروی جدید 
بودند با حادثه مواجه می شوند. آن طور که 
در گزارش های پلیس نوشــته شده، ظاهرا 
خواب آلودگی و ســرعت بالای راننده پژو 
۲۰۶ علت حادثه بوده است. این اتفاق بار 
دیگر مسائلی همچون عدم ایمنی جاده ها 
و خودروهــا را یادآوری کــرد و خانواده ها 
در شــبکه ها و گروه های مدارس خواستار 

رسیدگی شدند.

چرا الان؟

موضوع این گونه آغاز شــد: «گزارشــگر: چرا فکر 
می کنی فقط حرفای تو درســته. بازیکن سابق: نه 
حرفای شــما پس درسته». و بحث و جدل البته نه بسیار 
دوستانه ادامه پیدا می کند. این اتفاقات در فضای رسانه و 
حتــی در گفت وگوهای روزانــه ما رایج اســت اما چاره 
چیست و چه باید کرد؟ آیا زمانی که دلیل و استدلالی برای 
دفاع از خویشتن نداریم با بد و بیراه بحث را منحرف کنیم؟ 
آیا پیروزی ما در هر بحثی هدف نهایی ماست؟ و در نهایت 
آیا یافتن پاسخی برای جواب های بالا برای ما فایده ای هم 
دارد یا اصــلا آیا ما نیاز به فکر کــردن داریم؟ نظر مارتین 
هایدگر این طور بــود که تفکر همانا پرسشــگری در باب 
حقیقت  بودن است. بودن و هستی ما همواره گره خورده  
است به تفکرورزی ما. بحث درباره اهمیت تفکر امری جز 
تکــرار مکــررات نیســت. در گفت وگــوی بیــن بازیکن 
پیش کسوت و گزارشگر و تحلیلگر فوتبال بحثی جنجالی 
بــالا گرفت کــه نقطه اصلی ایــن گفت وگــو در اول این 
یادداشــت ذکر شــد. صد البتــه که منظور هــر دو طرف 
احترام آمیــز بود و خدا را صدهزار مرتبه شــکر مراســم 
آشتی کنان هم انجام شد. اما آیا این امر درست و صحیح 
اســت که به جای قضاوت درباره استدلال شخص، درباره 
خود شخص قضاوت کنیم و در نهایت به او حمله کنیم؟ 
البته بازهم خدا را شــکر می کنیم که حمله ای در این بین 
صورت نگرفت. در اینجا ما با مغالطه ای به نام حمله به 
شــخص (با نام های دیگــر؛ مغالطه اتهام به شــخص، 
مغالطــه شخص ســتیزی، مغالطــه اتهام ورزانه) طرف 
هســتیم؛ مغالطه ای که جناب قاضی مرادی معتقد بود 
رایج تریــن مغالطــه بین ایرانیان اســت. ایــن مغالطه از 
ظرافت های دیگر مغالطات برخوردار نیست و در دسترس 
تمامی ماست و هرلحظه در گفت وگوهایمان ممکن است 
که ما دچار این مغالطه شــویم. آرتور شوپنهاور در کتاب 
«هنر همیشه برحق بودن»، این مغالطه را به عنوان آخرین 
ترفند برای پیــروزی در مجادلات پیشــنهاد می کند: «به 
محــض اینکه فهمیدی رقیبت دســت بــالا را دارد و در 
معرض شکست هستی، آخرین ترفند را به کار ببر، یعنی به 
بحث جنبه شخصی بده، توهین و بددهنی کن». می توان 
این گونه تفسیر کرد که این مغالطه آخرین راه فرار است. اما 
آیا راه حل این مســئله مقابله به مثل اســت؟ شوپنهاور 
در این باره معتقد بود که بهترین راه حل این مســئله اول از 
همه حفظ خون سردی  و در مرحله بعد بیان این موضوع 
که این موضوع مربوط به بحث نیست. زیرا که اگر در کمال 
آرامش به او نشان دهیم که در اشتباه است، بیشتر از اینکه 
به او ناســزاگویی کنیم، تأثیرگذار است. باید این را کاملا در 
نظر داشت که مبنای قضاوت ما از استدلال یا ادعای فردی، 
خود اســتدلال و ادعاست نه فرد و شخصیت. برای مثال 
ضرب المثــل «تو اگر بیل زن بودی باغچــه خودت را بیل 
می زدی» را در نظر بیاورید. اگر مبنای بیان این ضرب المثل 
صرف حمله به شخص باشد، مغالطه محسوب می شود 
امــا اگر ایــن ضرب المثل بر این مبنا نقل شــود که هدف 
استدلال فرد باشد، تعارض و مغالطه ای شکل نمی گیرد. 
بایــد ایــن نکته را در نظر داشــت که هر فردی مناســب 
گفت وگو و مجادله نیست و پیروزی در مجادله و گفت وگو 
هم هدف نهایی از تشــکیل دیالوگ نیســت. این نکته را 
همیشــه در ذهن داشته باشــید که میوه درخت سکوت، 

صلح و آرامش است.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

 ونیز  پولی  شد
مسئولان شهری ونیز تصمیم گرفته اند با دریافت 
مبلغ حدود پنج دلار از میزان گردشگران این شهر 
بکاهند. این هزینه ۵.۳۷ دلاری قرار است فقط در ۲۹ روز 
از شــلوغ ترین روزهای ســال بین ۲۵ آوریــل، مصادف با 
تعطیلات در ایتالیا تا ۱۴ ژوئن از گردشگران دریافت شود. 
«لوئیجــی بروگنارو» ـ شــهردار ونیز ـ سیســتم جدید را 
آزمایشــی بــرای محافظت از شــهر خواند و «ســیمونه 
ونتورینی»، مشاور گردشگری ونیز، اظهار کرد: «تمام جهان 
دوست دارند از ونیز دیدن کنند و این برای ما افتخار است. 
اما همه افراد در جهان نمی توانند دقیقاً در یک روز این کار 
را انجام دهند». به گزارش ایســنا، کارشناسان تردید دارند 
که این هزینه توریستی بتواند به طور معناداری از جمعیت 
گردشــگران بکاهــد یا منابــع مالی کافی برای پوشــش 
هزینه هــای مربوط بــه مدیریت آب و پســماند در اختیار 

مسئولان قرار دهد. 
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با آغاز اردیبهشت ماه، محل استقرار آقایان و بانوان در اتوبوس های 
بی آر تی، تغییر کرده است؛ یعنی در این چینش جدید، آقایان در بخش 
جلوی اتوبوس و بانوان در بخش انتهایی آن مســتقرند. در ابتدا صرفا 
جایگاه مردان و زنان جا به جا شده بود ؛ اما این تغییر مکانی کافی نبود و 
به زودی صفحه آهنی جداکننده بخش آقایان از بانوان، به سمت بانوان 
عقب رفت و فضای عمومی قبلی  که در اختیار بانوان بود، تنگ تر شد. 
تعداد صندلی ها نیز یکی دیگر از تغییرات اعمال شده بود و تعداد آنها 
برای بانوان کاهش یافت. این واقعه در جریان امور روزمره جامعه حل 
شد و چه زنان و چه مردان ، واکنشی به این اتفاق نداشتند و به تعبیری  
پیام نهفته در این دســتورالعمل، بدون اینکه رمزگشایی شود، دریافت 
شــد و به عرصه عمل نشســت. در نگاه اول و در مواجه شدن با چنین 
واقعه ای، کار آســان، پذیرفتن آن و چند روزی غرولند کردن و ســپس 
طبیعی جلوه کردن آن اســت؛ اما هدف این نوشــته، گــذر از مواجهه 
روزمره و تلاش برای موشــکافی انتقادی پیام بارگذاری شــده در بافت 

این دستور العمل است.
مهدی علیزاده، مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی تهران، درباره تغییر 
وضعیت محل قرارگیری زنان و مردان گفت: «به دلیل حضور گسترده 
موتورســیکلت ها و ماشــین های شــخصی در خطوط ویــژه اتوبوس، 
ترمزهــای ناگهانی راننده اتوبوس برای جلوگیــری از برخورد با عابر یا 
این  وسایل گاهی اجتناب ناپذیر اســت و به دلیل وجود بخش خانم ها 
در جلوی خطوط بی آرتی بیشــترین صدمات به آنها وارد می شود. در 
صدها خــط متعلق به بخش خصوصی که مانند قدیم الایام آقایان در 
جلو و خانم هــا در بخش انتهایی اتوبوس حضور دارند، کمتر شــاهد 
آسیب دیدگی آقایان بوده ایم و این براساس رصد آماری دو ساله است». 
مُدعای این اســتدلال این  اســت که جا به جایی انجام شده، در خدمت 
بانوان بوده و برای دورکردن شان از صدمات ناشی از ترمزهای ناگهانی 
راننده اتوبوس اســت. در این مرحله که اســتدلال این دســتورالعمل 

روشن شد، در سه ایستگاه فکری متفاوت به واکاوی آن می پردازم.

ایستگاه اول: کارکرد جابه جایی
اولین ســؤالی که ذهن را درگیــر خود می کند، این اســت که چرا باید 
ایــن جا به جایی اتفاق بیفتد و اساســا کاربرد این تصمیم چیســت؟ مدعا 
ایــن بود که کارکرد این تصمیم حفظ ســلامت بانوان اســت که اگر اجازه 
دهید در ایســتگاه بعدی تحلیلم به آن می پــردازم. در اینجا می خواهم تا 
حــدی از دوگانه آقایان/خانم ها، پا را فراتر گذاشــته و به کودکانی بپردازم 
که مخاطبان این وســایل نقلیه اند؛ در ایــن اتوبوس ها جایی برای کودکان 

تعبیه نشــده و طبعا  کودکان یا باید در بخش مردان حضور داشــته باشند 
یا در بخش زنان. آنچه از مشــاهدات روزانه مشــخص است، این ا ست که 
کودکان اغلب به همراه مادران شان یا همراهان شان در بخش زنان حضور 
پیدا می کنند و کمتر کودکان را در بخش مردان می توان دید. کوچک کردن 
فضــا و کم کردن تعداد صندلی اختصاص یافتــه به بخش بانوان که عملا 
کودکان را نیز در حوزه خود جا داده اند، به بهانه تغییر محل استقرار زنان، 
جز واردآوردن فشار بیشتر به این دو قشر- در کنار سختی تحمل تکان های 

ناشی از گاز و ترمزهای گاه و بی گاه- کارکردی ندارد.

ایستگاه دوم: سلامت زن یا هویت او؟
پیش تــر آنچه در پاســخ بــه چرایی ایــن جابه جایی اعلام شــد، 
مخاطرات ناشــی از حضور موتورســیکلت ها و ماشــین های شخصی 
در خطــوط ویژه و ترمزهای ناگهانــی اتوبوس و در نتیجه صدمه دیدن 
بانوان بود. اگر کمی روی این پاســخ دقیق شویم، بدیهی می نماید که 
خطر ترمز های ناگهانی اتوبوس برای اجتناب از تصادف، فارغ و مستقل 
از جنسیت مســافران حاضر در بخش جلوی اتوبوس است؛ یعنی اگر 
تصادفی شــود، چه مردان در بخش جلویی باشــند، چــه زنان، در هر 
صورت آســیبی به آنها وارد می شــود. پس باید دلیل دیگری برای این 

جابه جایی وجود داشته باشد.
در بخش دیگر مصاحبه مدیر عامل اتوبوس رانی آمده که با رصدی 
دو ســاله متوجه آن شده اند که مردان در بخش جلوی اتوبوس آسیب 
کمتری در مقایسه با زنان دیده اند! خود این ادعا جای پرسش دارد که 
با چه داده آماری و با چه روشــی این نتیجه به دســت آمده؛ اما محل 
تمرکز را باید در جای دیگری گذاشت؛ تنها برداشتی که از این مصاحبه 
باقی می ماند و درون مایه اصلی آن  اســت، ضعف زنان است؛ مقصود 
این دســتورالعمل آن  اســت که زنان ضعیف اند و مردان از استقامت 
بیشــتری برخوردارند. بایــد آنها را به عقب راند و مردان را ســپر آنان 
کرد. با این منطق، عقب رفتن زنان یعنی حفظ ســلامت آنان، آن هم از 

طریق مردان!
در واقــع این تصمیم می تواند از منظــری نمود ضعیف جلوه دادن 
زنان و در نتیجه نیاز آنان برای مراقبت شدن باشد و این یعنی زنان نیاز به 
چتر حمایتی قیم وارانه مردان دارند. گسیختگی این منطق در آنجاست 

که عوامل بیرونی مانند موتورســیکلت ها و ماشــین های شــخصی در 
خطوط ویژه ثابت فرض می شوند و اصلاح ناپذیر؛ در این شیوه مواجهه 
با مسئله، به جای اصلاح ساختار، زنان را ذاتا ضعیف گرفتن و مردان را 
جایگزین کردن با آنان، راه حل است. البته ماجرا به اینجا ختم نمی شود 
و فضای در اختیار زنان نیز کمتر می شود که البته باید پاسخی متناسب 

با آن پیدا کرد که در بخش بعدی می توان به آن پرداخت.

ایستگاه سوم: آبادی میهن در گرو مرد
حــالا که دلیل خود جابه جایی روشــن شــد، نیاز اســت تــا دلیل 
کاهش فضــای بانوان در بخــش انتهایی اتوبــوس و کم کردن تعداد 
صندلی هــا را نیــز تبیین کرد. البته بــرای این کم کردن فضا، پاســخی 
داده نشــده و نیاز اســت تا از خلال منطق مردســالار ایســتگاه فکری 
قبلــی، دلیــل آن را روشــن کــرد. آنچه به نظــر می رســد در منطق 
این تصمیم نهفته باشــد، شــکلی از بازگشــت به تقســیم کار سنتی 
بــر مبنای جنســیت اســت؛ یعنی مــردان از ارجحیت بیشــتری برای 
حضــور در جامعــه و کار کــردن برخوردارند؛ بنابرین حضــور زنان در 
جامعه توجیه کمتری دارد. با این منطق زنان بیشــتر زمان شــان را در 
خانه هــا می گذرانند؛ بنابرایــن به فضای کمتری در وســایل نقلیه نیاز 

خواهند داشت.
این موضــوع از همان منطقی تغذیه می کند کــه طبق آن این مرد 
اســت که قیم  آبادی میهن اســت؛ به بیان دیگــر، این منطق همچنان 
که مردان را مســئول ترقی میهن قرار می دهــد، زنان را نیازمند مردان 
می کند. خالی از لطف نیســت که به وجه اســتعماری شعار «آبادی» 
در کنــار مجری آن یعنی مــردان و در فضای میهن، بپردازیم. اساســا 
اســتعمار از لحاظ لغوی به شــکلی از آباد کردن ارجاع می دهد؛ اما با 
نگاهی به تاریخچه اســتعمار، می بینیم که این موضوع با فریب همراه 
بوده؛ در واقع عــده ای با فریب دادن عده ای دیگر بــه بهانه آبادکردن 
زندگی شان، پا را از حریم خود فراتر می گذارند و بر آنها سلطه  می کنند. 
آن افــراد با ترفنــد از منابع دیگری تغذیه می کنند و برای اعمال شــان 
توجیــه منطقی خودشــان را نیز دارند: به زودی آباد خواهید شــد. در 
واقع مســئله جابه جایی زنان در اتوبوس نیز بــا همین منطق توضیح 
داده می شــود. مردان پا را از حریم خود فراتر گذاشــته و حریم زنان را 
مــال خود می کنند تا با فراغ بال بیشــتر بتوانند میهن را آباد کنند. پس 
طبیعی می نماید که کسی از مردان به این واقعه معترض نباشد؛ آنان 
در مأموریت والای خود در اعتلا بخشیدن به زن و کودک و میهن، فضای 

بیشتری کسب کرده اند.

جنسیت و بی آرتی

زندگی و مرگ
بشــر در تاریخ چند هزار ساله خود رفتن های توأم با برگشت زیادی را به 
چشم دیده،  اما هرگز بازگشت دو چیز را ناظر نبوده است: بازگشت روزهای 
رفتــه و بازآمدن آدم های از این دنیا ســفر کرده. مرگ از ابتدای زاده شــدن 
انســان روی این کره خاکی، همیشــه و در هر لحظه در انتظــار او بوده و 
آخرین تجربه ای اســت که در دنیا با آن مواجه خواهد بود. آدمی در فرایند 
طولانــی کند و کاوهای خــود، جغرافیاها و عرصه های متنــوع و زیادی، از 
دور افتاده ترین مکان های ســیاره خودش گرفته تا اجرام و فضاهای بالای 
ســرش  را کشــف کرده، اما هنوز برای او مرگ، سرزمین و جغرافیایی است 

ناشناخته و رازآلود با تاریخی نامعین و پیش بینی ناپذیر.
فارغ از مرگ های زودرســی که تقدیر گاهی آن را بر سر راه بشریت قرار 
می دهد، انســان ها در مراحل مختلف زندگی خــود درک متفاوتی از مرگ 
دارند؛ به طوری که در کودکی تا جوانی، بر نزدیکی و آمدن مرگ چندان باور 
ندارند و مســیر زندگی را بدون توجه به فراز و نشیب های آن طی می کنند، 
اما ناگاه در میانسالی همچون کوهنوردِ به قله رسیده، متوجه خواهند شد 
که در نقطه ای قرار گرفته اند که سراشــیب زندگی بوده و منتهی شــدن آن 
به پایان نزدیک اســت. گذر تند ســال های زندگی در میانسالی به بعد، آدم 
را در لحظه ای به درنگ وا می دارد و می فهمد که تعداد ســال های پیش رو 
کمتر از ســال های پشت سر گذاشته اســت و ناگاه باور مرگ و ترس از آن 
در وجودش رخنه کرده و همدم خیالش در سال های باقی مانده می شود.

واقعیت  انکارنشــدنی این اســت که مرگ جزئی از زندگی محســوب 
می شود. در مسیر پیچیده تولد تا مرگ، زندگی عرصه ای را برای جولان دادن 

می یابد و چون مرگ و زندگی مکمل همدیگر هســتند، تنها مرگ است که 
می تواند به زندگی معنا ببخشــد. هرچند در این مســیر پیچیده ناخواسته، 
آدمی با حجم زیادی از دلهره و استرس، رنج و سختی، عشق و نفرت، امید 
و ناامیدی، رفاه و ملال و خوبی ها و بدی ها مواجه می شــود و سخت گیری 
زندگی بر عده ای و ملال ناشــی از رفاه بر تعدادی دیگر، شرایط را به سمت 
مرگ قسطی و تدریجی سوق می دهد، اما انسان خردمند و اندیشه ورز باید 
با درک مفهوم زندگی و دســتیابی به معنایی برای آن، به حداکثر سعادتی 

که برایش مقدور است دست یابد.
انسان در مسیر کوتاه زندگی تا مرگ، به عنوان جنگجوی حیات، با انواع 
و اقســام پدیده ها، رویدادها و موجودات مبــارزه می کند. این موجود فانی 
برای تداوم بیشــتر حیاتش از هیچ کوششــی دریغ نمی ورزد و در بعضی 
موارد از حداکثر تلاش و امکانات خود در جســت وجوی اکســیر جوانی و 
نامیرایــی و جاودانگی بهــره می گیرد. اما در فرایند حیات، انســانی برنده 

اســت که با پیروزی بر خود، به واقعیــت میرایی پی ببرد و در طول حیات 
خــود جســت وجوگر معنایی برای زندگی باشــد. یافتن معنــای زندگی یا 
دلخوشــی هایی برای زیستن، عاملی اســت که می توان با آن سختی های 
زندگی را تاب آورد و در مســیر تولد تا مرگ، شــادتر و سعادتمندتر زندگی 
کــرد. یافتن معنای زندگی برای هرکس به گونه ای متفاوت جلوه گر خواهد 
شــد. برخی از این دلخوشی های زندگی را شاید بتوان با آن چیزی که آرتور 
شــوپنهاور به آن غنای درونــی می گوید و بعضی از شــاعران و ادیبان به 
اســتعاره از آن به شــراب یاد می کنند، به دســت آورد. سفر، ادبیات و هنر  
به خصوص شــعر  و کتاب و موســیقی از آن شــراب های نابی هستند که 
دلبســتگی به آن به غنای درونی می افزاید و موجب فراهم کردن معنایی 

برای زندگی می شوند.
در جدال دائمی مرگ و زندگی، مغلوب واقعی کســی است که دوران 
زنده بودن را بدون زندگی کردن و بدون داشــتن معنایی برای زندگی سپری 
کرده باشــد. شــاید ترس از مرگ به دلیل زندگیِ نکرده باشد. مرگ آگاهی 
می تواند این واقعیت را به انســان بفهماند که بودن مهم تر از داشتن است 
و زنده بودن برای زندگی کردن اســت. پس باید بودن را قدر دانست و آن را 
قربانی داشتن های پوشالی نکرد. همه می میرند، اما در نبرد نفس گیر مرگ 
و زندگی، برنده واقعی کســی است که پیش از مردن به درستی و شایسته 
زندگــی کرده باشــد. در پایان زندگی و در نقطه منتهــی به مرگ، حقیقت 
زندگی برای انسان آشکار خواهد شد و زندگی تجربه شده نشان خواهد داد 

که مرگ عرصه رستگاری بوده یا سیاهچال نابودی.

یــک تیم تحقیقاتــی داوطلبانه با دســته بندی بیش  از یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار نوع زباله و با مشارکت بیش از هزار محقق 
داوطلب از سراســر جهان بــه این نتیجه رســیدند که مقصر 
نخست بیش از ۵۰ درصد آلودگی پلاستیکی جهان، ۵۰ شرکت 
صنعتی هســتند. براساس رده بندی این تیم، کوکاکولا، پپسی و 
نستله در رتبه های نخست آلوده کنندگی محیط زیست هستند.

تســنیم گــزارش داده اســت کــه طبــق پیامــک اداره 
راه و شهرســازی اســتان تهــران، متقاضیــان نهضت ملی 
مســکن باید هر دو مــاه ۴۰ میلیــون واریز کنند. ایــن اداره 
بــه متقاضیــان نهضت ملــی مســکن فرصــت داد تا ۳۱ 
اردیبهشــت امســال آورده خــود را به ۱۸۰ میلیــون تومان

افزایش دهند.

یک مــرد مکزیکــی که مدعــی پیــروزی بر برنــد لوکس 
جواهرات کارتیه شــده، گفته اســت که یک اشتباه این کمپانی 
باعث شــد کــه دو جفت گوشــواره به قیمــت ۲۸ دلار بخرد 
در صورتــی که قیمــت واقعی آن ۲۸ هــزار دلار بود. هرچند 
کارتیــه به ســرعت این خطــای قیمت را در وب ســایت خود 

اصلاح کرد.
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